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   چکیده

شـود کـه رویـدادهاي آن در     گفته مـی  ها داستاناي از  نهادبیات داستانی اقلیمی به گو

دهد و عناصر مختلـف فرهنگـی از قبیـل آداب و     یک منطقۀ جغرافیایی خاص رخ می

هـاي اقتصـادي،    هـاي زبـانی، و نیـز خصیصـه     ها، نوع معماري، پوشـش، ویژگـی   سنت

ادبیـات  بخشـی از  . کنـد  اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن منطقه و اقلیم را بازنمایی می

هـا پیونـد خـورده و در خـدمت بازنمـایی مسـائل        داستانی اقلیمی در ایران با قومیـت 

اقلیم شـمال نیـز کـه مربـوط بـه      ي ها داستانبخشی از . هویتی آنان قرار گرفته است

در . دارنـد  ها داستاناستان گلستان است، فضایی متفاوت با دیگر نشین  مناطق ترکمن

هاي اقلیمی خـاص شـمال کشـور، عناصـر فرهنگـی و       گی، علاوه بر ویژها داستاناین 

در این مقالـه بـه بررسـی یکـی از     . صحرا نیز بازتاب یافته است هویتی ساکنان ترکمن

سیدحسین میرکـاظمی در  . هاي مهم ادبیات اقلیمی ترکمنی پرداخته شده است رمان

یـت  وه ـ، صحرا به توصیف جزئیات شیوه زیست اجتماعی مردمان ترکمن »یورت«رمان 

هـا   فرهنگی آنان و عناصر اقلیمی منطقه و پیوند این عناصر با فرهنگ و تاریخ تـرکمن 

رویارویی سنت و تجدد و دگرگونی زندگی اجتماعی و هویـت مردمـان   . پرداخته است

نویسنده در این رمان، تحول سـنت و  . صحرا از مضامین اصلی رمان یورت است ترکمن

                                                 
) آذربایجان، غرب، شمال، خراسـان (تحلیل ادبیات داستانی اقلیمی در ایران «این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی . 1 

است که با حمایت دفتر مرکـزي جهـاد دانشـگاهی در پژوهشـگاه      22ـ2324با کد  »و نقد نسبت آن با هویت ایرانی

  .علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اجرا شده است
  گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار  *
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و تغییـر  ) هـا  هـاي تـرکمن   خانـه (ها  گرگونی یورتد ها را در قالب هویت قومی ترکمن

  . نگرش نسبت به زمین و تملک آن به تصویر کشیده است

  

سـید  ، یـورت ، هویـت قـومی تـرکمن   ، ادبیات داستانی اقلیمی: هاي کلیدي واژه

  . حسن میرکاظمی
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   بیان مسئله

در . هسـتند ها و عناصر اقلیمی از جمله عوامل مؤثر بر فرهنگ و باورهاي انسـانی   ویژگی

در . اي دوسـویه دارنـد   ها با طبیعت پیرامونشان رابطه مطالعات جغرافیاي فرهنگی، انسان

گذارند و از سویی دیگـر، از   ها تأثیراتی بر محیط زندگی خود می این رابطۀ متقابل، انسان

تـرین   تـأثیرات اقلـیم جغرافیـایی از سـاده    . پذیرند شان تأثیر می اقلیم و جغرافیاي زندگی

ها، از قبیل شیوه معماري، نوع پوشش و آداب و رسوم، تـا خلقیـات،    اهر زندگی انسانمظ

ادبـی آنهـا را در بـر     هـاي  بینی، اندیشه و نیز حتی نگرش هنري و اشـکال و گونـه   جهان

گیـرد، و   به تعبیري، اثر ادبی پیش از هر چیز در سنّت زبانی و ادبی جـاي مـی  . گیرد می

در . )113: 1390ولک و وارن، (فرهنگ عمومی است  »اقلیمِ«در سنت نیز به نوبۀ خود محاط 

ادبیات کهن فارسی، عنصر مکان و زمان تقریباً غایب هستند و عناصـر محیطـی تنهـا در    

رو، بررسـی   ازایـن . توصیف شاعران قدیم از طبیعت و صور خیال آنها قابل مشاهده اسـت 

دورة  هـا مربـوط بـه   ر مبناي اقلـیم بندي آن بتأثیر محیط جغرافیایی بر ادبیات و تقسیم

  . معاصر است

به این معنی کـه مناسـبات    ؛ادبیات اقلیمی گونۀ ادبی مبتنی بر جغرافیاي طبیعی است

توان هـر داسـتانی بـا    از این رو، می. هوا قرار دارد حاکم بر داستان تحت تأثیر اقلیم و آب و

ز سـوي دیگـر، جغرافیـاي انسـانی،     ا. آن قرار داد را در زیرمجموعۀ  زمینه جغرافیاي طبیعی

نویسـندگان ادبیـات اقلیمـی     ، اقتصـادي و مـذهبی نیـز در آثـار    اعم از فرهنگی، اجتمـاعی 

از نظـر   شـده و  نوشته هابر این اساس، متونی را که برپایه فرهنگ و سنت. یابد انعکاس می

گونـه ادبـی   تـوان در ایـن    شناختی حائز اهمیت است، میشناختی و جامعههاي مردم جنبه

کـاربردن   بدین معنا که به؛ ي اقلیمی استها داستانهاي  نیز از ویژگی عناصر زبانی. قرار داد

مـواردي شـبیه بـه آن مربـوط اسـت، اقلیمـی        ها وفرهنگ خرده گونۀ گفتاري خاص که به

و تحولات سیاسی نیـز از   تاریخی رویدادها و حوادث. کندخاص را براي خواننده تداعی می

: تـوان گفـت   بنابراین، در تعریـف داسـتان اقلیمـی مـی    . مل مؤثر بر ادبیات اقلیمی استعوا

داستانی است دربارة یک منطقۀ جغرافیـایی خـاص کـه عناصـر فرهنگـی از قبیـل آداب و       

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی،     هاي زبانی، و نیز خصیصه ها، نوع معماري، پوشش، ویژگی سنت

  . کند م را بازنمایی میتاریخی و سیاسی آن منطقه و اقلی
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بار محمدعلی سپانلو دربارة تأثیر اقلیم جغرافیایی بر داستان سـخن   در ایران نخستین

دیگــري همچــون حســن میرعابــدینی  پــس از او، پژوهشــگران). 1359نلو، ســپا(گفــت 

، )1391(شـهپر   و رضـا صـادقی  ) 1382(شـیري   ، قهرمان)1369(آژند  ، یعقوب)1368(

بر . اند هاي آنها سخن گفته ویژگی و ایراندر  نویسی داستان هاي اقلیم يبند تقسیم دربارة

نویسـی مبتنـی بـر     هـاي داسـتان   مبناي تعریفی که از این گونه ادبـی ارائـه شـد، حـوزه    

هاي مختلف ایران را به پنج شـاخۀ شـمال، جنـوب، خراسـان، آذربایجـان، و غـرب        اقلیم

  . توان تقسیم کرد می) کرمانشاه(

هـا پیونـد خـورده و در خـدمت      ادبیات داستانی اقلیمی در ایران با قومیـت بخشی از 

هویـت قـومی بخشـی از    . آنان قرار گرفته اسـت  هاي مختلف هویت قومی بازنمایی جنبه

، اجتمـاعی ، فرهنگـی ، ذهنـی ، عوامـل عینـی    و مجموعه خاصـی از  هویت اجتماعی افراد

هـا   د و آن را نسبت به دیگر گـروه شو است که در یک گروه متجلی می  عقیدتی و نفسانی

بازنمـایی سـاختارمندي اسـت کـه     «به عبارت دیگر، ؛ )158: 1382، الطـایی ( کند متمایز می

:  1396هـال و گراسـبرگ،   ( »آورد اش را از طریق نگاه سـلبی بـه دسـت مـی     وضعیت ایجابی

شـکل   افـراد  هـاي ویـژة هـویتی    این تمایز یا نگاه سلبی از طریق عناصـر و مؤلفـه  . )192

هاي مرکـزي در   هایی که دولت ساز است و سیاست قومیت از عناصر مهم هویت. گیرد می

اند، نقش واهمیت بسـیاري   طول صد سال اخیر در مواجهه با این موضوع در پیش گرفته

سی نیـز  شنا هاي جامعه پژوهش. درتعامل یا تقابل هویت قومی با هویت ملی داشته است

میان بعد فرهنگی و بعد اجتماعی هویـت ملـی و هویـت    «ن، حاکی از آن است که در ایرا

اما میـان بعـد سیاسـی هویـت قـومی بـا بعـد        . دار و مثبت وجود دارد قومی رابطه معنی

  . )158:  1387حاجیانی، ( »سیاسی هویت ملی رابطه منفی و معکوس وجود دارد

جانبدارانـه   هاي داستانی اقلیمی نسبت به عناصر هویـت قـومی عمـدتاً    رویکرد روایت

است و در بازخوانی هویتی، برخـی از عناصـر هویـت قـومی در تعـارض باسـطوح بـالاتر        

کـه  )کردسـتان و کرمانشـاه  (علاوه بر دو اقلیم آذربایجان و غـرب  . هویتتصویر شده است

هاي دیگر مستعد توجه به مسائل قـومیتی   مسائل قومی در آنها بارز است و بیش از اقلیم

اسـتان  نشـین   اقلیم شمال نیز که مربوط به مناطق ترکمني ها داستان اند، بخشی از بوده

عـلاوه بـر   ، ها داستاناغلب این در . دارند ها داستانگلستان است، فضایی متفاوت با دیگر 
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 صـحرا نیـز   مردمـان تـرکمن   هاي مختلف هویـت  ، مؤلفهعناصر طبیعی جغرافیاي منطقه

هاي مختلف عزاها و  رسوم و سنت، امناسبات اجتماعی ساکنان صحر ؛منعکس شده است

، مسائل تاریخی و سیاسی منطقه، داري آداب کشت زمین و گله، ها معماري اوبه، ها جشن

ي اقلیمـی  هـا  داسـتان از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه در     ، مسائل قومی و زبانی و غیـره 

در این مقالـه، بـه تحلیـل چگـونگی تغییـر و تحـولات       . ها توجه شده است ترکمنی بدان

نوشته سیدحسین میرکـاظمی پرداختـه    »یورت«عناصر هویتی مهم قوم ترکمن در رمان 

تحلیلی است و گردآوري اطلاعـات نیـز    -روش پژوهش در این مقاله توصیفی. شده است

  . اي انجام شده است به شیوه کتابخانه

  

  پیشینه پژوهش

هـاي   ژه در سـاله وی ـ بـه - هاي زیـادي  دربارة ادبیات داستانی اقلیمی در ایران پژوهش

ها به طور کلی به ادبیات داستانی اقلیمی  اي از این پژوهش دسته. انجام شده است -اخیر

بـار،   نخسـتین . انـد  ها را بررسیده هاي آثار داستانی این اقلیم اند و عناصر و ویژگی پرداخته

ات اقلیمـی  ، از ادبی»سالۀ انقلاب نویسی یک گزارشی از داستان«مقالۀ  محمدعلی سپانلو در

نویسـی   داسـتان «همچنـین در مقالـۀ    سـپانلو . )242-238: 1359سپانلو، ( است سخن گفته

هـا، بـا کـاربرد     مبناي اقلیم بندي ادبیات ایران بر با تقسیم »هایش ها و نسل مکتب ؛معاصر

. )64-62: 1376، مـان ه(شـده اسـت    نویسی قائـل  چهار دسته مکتب داستان واژة مکتب، به

ایـن موضـوع     بـه  »از انقـلاب  وضع ادبیات داستانی در قبـل و بعـد  «د در مقالۀ آژن یعقوب

 تهرانی، اصفهان، جنوب، خراسانی، شمال، آذربایجان، شـیرازي  سبک هشت پرداخته و از

آژنـد،  (کنـد   نویسان مطرح آنها را ذکـر مـی   داستان و ها برد و ویژگی کرمانشاهی نام می و

1369 :12-16( .  

ادبیات اقلیمـی  «، از »نویسی در ایران سال داستان صد«در ) 1377( حسن میرعابدینی

ي شـاخص ایـن دو اقلـیم را    هـا  داسـتان سخن گفتـه و   »ادبیات اقلیمی شمال«و  »جنوب

روستانویسـی پرداختـه و    ادبیـات اقلیمـی، بـه     بـه  او در بحث مربـوط . بررسی کرده است

  . است نویسندگان شاخصِ آن را معرّفی کرده
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هـاي   مکتـب «در قالـب کتـاب    هاکه بعددر مقالات متعددي، ) 1382(شیري  قهرمان

را به هفت مکتب یـا   نویسی داستان هاي ، اقلیممنتشر شده است »نویسی در ایران داستان

 تقسـیم کـرده و  ) آذربایجان، اصـفهان، خراسـان، جنـوب، شـمال، غـرب و مرکـز      (سبک 

نویسـندگان شـاخص    هـاي مختلـف و   نویسی اقلیم هاي داستان بررسی و تحلیل ویژگی به

  . آنها پرداخته است

ي هـا  داسـتان ادبیـات اقلیمـی در   «رضا صادقی شهپر در رسالۀ دکتري خود با عنوان 

پـنج   نویسـی اقلیمـی را بـه     داسـتان  )1389( »معاصر ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

. کند بندي می سیمو آذربایجان تق) کرمانشاه(، غرب )خراسان(حوزه شمال، جنوب، شرق 

موضوع ادبیات اقلیمی پرداخته اسـت کـه مجمـوع آن     شهپر در مقالات دیگري به صادقی

  . منتشر کرده است )1397( »اقلیم داستان«مباحث را در کتاب 

بخشـی   ، در)1383( »هایی در ادبیات معاصر ایـران  گزاره«علی تسلیمی نیز در کتاب 

تـوان از   پردازد کـه مـی   آثاري می ، به)158-115ص( »روایات روستایی و محلّی«عنوان   با

  . کرد ادبیات اقلیمی یاد آنها به

هاي پراکنده یادشده، مقـالاتی   درباره ادبیات داستانی اقلیمی شمال، علاوه بر پژوهش

هـاي بلاغـی و روایـی     هـا و جنبـه   نیز نوشته شده است که به بررسـی عناصـر و ویژگـی   

از جملـه صـادقی    ؛انـد  یا برخی از نویسندگان آن پرداختـه هاي اقلیمی این خطه  داستان

خـانی   ، نوري و قـره »نویسی شمال هاي اقلیمی در داستان ویژگی«در مقاله  )1389(شهپر 

در ) 1400(، محمودي »ي شمال و جنوب ایرانها داستانتشبیهات اقلیمی در «، )1390(

مسـاعد و مهـري   ، »نجـدي  ژنبی ـ يهـا  داستان در اقلیمی عناصر و ویژگیها تحلیل«مقاله 

  . »هاي رئالیستی آثار داستانی ادبیات اقلیمی شمال بررسی جنبه«در مقاله) 1400(

درباره ادبیات داستانی اقلیمی ترکمنی، که بخشی از ادبیات داستانی اقلیمـی شـمال   

، پـژوهش قابـل اعتنـایی صـورت     نویسان اقلیمی این خطه یز داستاندهد، و ن را شکل می

اشاراتی کوتـاه   »صد سال داستان نویسی ایران« حسن میرعابدینی در کتاب. نگرفته است

ادبیات داسـتانی اقلیمـی و   «از جمله در فصل . ي اقلیمی ترکمنی داردها داستانبه برخی 

-1348، میرعابـدینی ( پرداخته اسـت  »ورتی«به معرفی و تحلیل کوتاهی از رمان  »روستایی
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هـایی   گزاره«از کتاب  »ادبیات اقلیمی و روستایی«در فصل  )129:  1393(تسلیمی . )1350

 »نویسی اقلیمی شمال داستان«در فصل  )83 -82: 1397( شهپر و صادقی »در ادبیات معاصر

. رکـاظمی دارنـد  ي اقلیمـی می هـا  داسـتان نیزاشارات کوتاهی بـه   »داستان اقلیم«از کتاب

 رمـان  در آن سـازنده  عناصـر  و تصـویر  بررسی«در مقاله ) 1399(پیشه و همکاران  دست

پیشـه و   دسـت . انـد  به بررسی صورخیال اقلیمی در رمـان یـورت پرداختـه    »یورت اقلیمی

 رمـان  در تـرکمن  قـوم  عامـۀ  فرهنـگ  هـاي  جلـوه «همچنین در مقاله  )1400(همکاران 

ي فرهنگ عامه این قوم، از جمله پوشاك، خوراك، مشاغل و ، عناصر مادي و معنو»یورت

وجـه  . انـد  بندي کـرده  ها و آداب و رسوم و غیره، را صرفا استخراج و دسته معیشت، سنت

هاي یادشده در این است که بـه بررسـی تحـول عناصـر مهـم       این مقاله با پژوهش تمایز

  . پردازد می »یورت«هویتی قوم ترکمن در رمان 

  

  استانی اقلیمی ترکمنی و نمایندگان آنادبیات د

بـرخلاف آنچـه پیشـتر گمـان     . نویسـی دارد  شمال ایران سابقۀ قابل تـوجهی در داسـتان  

کریم کشاورز، کـه  ) ش 1298( »خواب«رفت، ادبیات داستانی این خطّه، نه با داستان  می

 -شمسـی  1288شـود کـه در سـال     آغاز می »علی عمو«اي به نام  ي نویسندهها داستانبا 

 رشـت منتشـر کـرده    »خیرالکلام«یی در نشریۀ ها داستان -زاده ها قبل از جمال یعنی سال

نویسـی ایـران    سـندي از داسـتان  «با عنـوان  برانگیز  اي تأمل رحیم چراغی در مقاله. است

هایی حـد فاصـل    واره کند که علی عمو از قصه اشاره می »پیش از سیدمحمدعلی جمالزاده

اي پربار مشتمل بر چهل و هشـت داسـتان    کند و به کارنامه ه آغاز میطنز و داستان کوتا

کـارگیري   نـوآوري در بـه  ، یـاب  که با توجه به نثر مدرن، ذهنیـت مضـمون  رسد  کوتاه می

بیـانگر آشـنایی ژرف   ، هاي بومی و کاربرد طبیعی و هنرمندانـۀ آنهـا و نکـاتی دیگـر     واژه

  . )5: 1394، موسایی( روپا استنویسی نوین ا نویسنده با دستاوردهاي داستان

هاي مازندران، گیلان و گلستان  نویسی شمال، شامل استان گسترة جغرافیایی داستان

اي  ي این خطه بازتـاب گسـترده  ها داستانهاي اقلیمی و بومی در  است و عناصر و ویژگی

ي هـا  پوشش گیـاهی متنـوع و جنگـل   ، آلود رطوبت بالا و هواي مه، بارندگی فراوان. دارد
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ها، زندگی ماهیگیران و روسـتائیان   ها و شالیزارها، معماري خاص خانه انبوه، دریا و تالاب

کشاورز و بازتاب حوادث تاریخی همچون نهضت جنگل از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه     

شـمال   ي اقلیمـی هـا  داسـتان غالـب  . ي این اقلیم قرار گرفتـه اسـت  ها داستانمایۀ  دست

. در آنهـا بازتـاب یافتـه اسـت     ها و عناصر بومی این خطه مربوط به گیلان است و ویژگی

اسـتان گلسـتان   نشـین   اقلیم شمال نیز مربوط به منـاطق تـرکمن  ي ها داستانبخشی از 

هـا و   ، ویژگـی هـا  داسـتان در اغلب ایـن  . دارند ها داستاناست که فضایی متفاوت با دیگر 

هـا    ، جنگاوريها و سنت اه ، آیینصحرا عناصر مختلف فرهنگی و اجتماعی مردمان ترکمن

  . دهد هاي هویتی متفاوتی را بازتاب می و مؤلفه شود روایت می. . . ها و  و دلاوري

هایی از  قصه«، »گندم شورا«، »آلامان«ي ها داستانبا مجموعه (سید حسین میرکاظمی 

دو ) »آتـش بـدون دود  «بـا رمـان بلنـد    (و نـادر ابراهیمـی    )»یورت«و رمان  »صحرا ترکمن

نویسان دیگري که بـه   از داستان. یسنده مطرح ادبیات داستانی اقلیمی ترکمنی هستندنو

بـردي عـادل،     حلـیم تـوان بـه    مـی ، انـد  ي اقلیمـی ترکمنـی پرداختـه   هـا  داستان نوشتن

  . رضا جوان اشاره کرد جی و عبدالرحمن اونق، یوسف قوجق، مسعود دیبه

تـلاش کـرده تـا در مـتن یـک       »آتش بـدون دود «در ) 1315 -1387(نادر ابراهیمی 

 سـالهاي  تـا  آنـان  زنـدگی  سرگذشـت  و تـرکمن  قوم پیدایی افسانۀ کهن ترکمنی، تاریخ

گـالان  «رمان بلند ابراهیمی روایت سرگذشت عشق . را روایت کند پهلوي حکومت پایانی

از ) یگانه دختـر زیبـاروي صـحرا   ( »سولماز اوچی«به  )اي ترکمن قهرمان اسطوره( »اوجان

. است که با یکـدیگر اخـتلاف دارنـد   ) دو قبیلۀ بزرگ ترکمن(هاي گوکلان و یموت  قبیله

نهایت عامـل   ولی در، زند آمیز این دو دلباخته ماجراهاي مرگباري را رقم می عشق جنون

  . شود وحدت قبایل می

صحرا زندگی کرده، اما فقدان آشنایی عمیق با نحوه  ابراهیمی اگرچه مدتی در ترکمن

در حـد  تنهـا   »آتش بـدون دود «ها باعث شده تا  رهنگ و آداب و رسوم ترکمنفو   زندگی

صدسـال  «بـه تعبیـر نویسـنده    . روایتی سطحی و احساسی از زیسـت آنـان بـاقی بمانـد    

، نادر ابراهیمی این داستان زیبا را با جملات قصار، مکالمـات غیرطبیعـی،   »نویسی داستان

 خوارسـازي مـردم نـابود کـرده اسـت      پـروري و  قهرمـان ، تـاریخی  -هاي سیاسـی  تحلیل

ي که به ادعاي نویسنده قرار است تـاریخ خلـق تـرکمن    ا قصه«و  )589: 1377میرعابدینی، (
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جمـلات حکیمانـۀ تئاترهـاي مرکـز شـهر      ، حرکات گسسته، ربط باشد، در حد اعمال بی

  . )155: 1361، سپانلو( دهد ها به دست نمی اما هیچ سندي از زندگی ترکمن. مانده است

آنهـا بـراي   «  يهـا  داستاناو در . ابراهیمی چند داستان کوتاه اقلیمی ترکمنی نیز دارد

مـردي کـه   «، »پیچـد  صـدا کـه مـی   «، )1346( »افسانۀ باران«از مجموعۀ  »گردند چه برمی

هزارپـاي سـیاه و   «از مجموعـه داسـتان    »بـرد  ها را نمی بادآورده، باد«و  »بخشید آفتاب می

هاي ترکمنی است و  روایات و سنت، ها آیین، ها نیز راوي افسانه) 1348( »هاي صحرا قصه

 گـذارد  اي آنـان را بـه نمـایش مـی     زندگی آکنـده از عشـق، خشـونت و تعصـبات قبیلـه     

اي  افسـانه گرایی را با رمانتیسمی  ، واقعها داستانابراهیمی در این . )83: 1397، شهپر صادقی(

هـاي   نویسنده که به عنوان تعمیرکـار ماشـین  . فریندآ انگیز می اي خیال آمیزد و جذبه درمی

کـه از   - توسل به جملات قصـار  هاي خود را بی صحرا رفته است، تجربه به ترکمنکشاورزي 

عثمـان در راه حفـظ زمـین     »پیچـد  صدا که مـی «در . دهد شرح می - خصوصیات نثر اوست

هـاي   یشـی از آیـین  ستا »بخشید مردي که آفتاب می«داستان . بازد مزروعی خویش جان می

ن چـو ، باختـه  آواز عاشـق جـان   »بـرد  ها را نمی بادآورده، باد«در . ارجمند صحرانشینان است

ابراهیمـی  . انگیـزد  انگیز زنـدگی را برمـی   رسد و شور غم صداي صحرا، همیشه به گوش می

آمیـزد و تصـویري    درمیها  هاي سادة ترکمن ها و شادي کرانگی طبیعت را با رنج توصیف بی

  . )589: 1377، میرعابدینی( دهد عرانه از محیط و ماجراها به دست میشا

  

  راوي فرهنگ و تاریخ قوم ترکمن ؛میرکاظمی

ي ها داستان، دیگر نویسنده مهم این خطّه، در )1321متولد (سیدحسین میرکاظمی 

اً یـش عمـدت  هـا  داستاناو در . صحرا دارد تري به مسائل ترکمن گرایانه اش نگاه واقع اقلیمی

واسطه آشنایی عمیق با تاریخ و فرهنگ قوم  صحراست و به  هاي مردمان ترکمن راوي رنج

هـا ارائـه    هـاي کهـن تـرکمن    باورها و سنتاز زندگی اجتماعی و   روایتی ملموس،  ترکمن

  . کرده است

میرکاظمی از جمله نویسندگانی اسـت کـه کـار نوشـتن را بـه سـبب آموزگـاري در        

این گروه از دانشـجویان دانشسـراي   . هاي روستایی آغاز کرد زارشروستاهاي گرگان، با گ

 هاي روستایی خود را در کتاب روستا و دفتر روسـتا  و گزارش ها داستان ،عالی سپاه دانش
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فقـر و  ، متـأثر از نثـر و دیـد جـلال آل احمـد     ، اینان. رساندند به چاپ می) 1347 -50(

 ـ نابودي سنت، پرستی روستاییان خرافه و دلتنگـی  ، ر هجـوم تکنولـوژي پیشـرفته   ها بر اث

، از ایـن نویسـندگان  . )526: همـان ( کننـد  کننـدة ده را بـازگو مـی    ها در فضاي کسل معلم

یـی دربـاره   هـا  داسـتان  دهد و مجموعه  تر ادامه می میرکاظمی فعالیت ادبی خود را جدي

بـا عنـوان   اولـین کتـابش را   او . نویسـد  صحرا مـی  زندگی روستاییان و نیز مردمان ترکمن

منتشر کرد که برنده جایزة اول وزارت آمـوزش  1343در سال  »دانش و بینش در روستا«

  . و پرورش وقت شد

نیز به توصیف فقر و تنگدستی ) 1353( »آلامان«ي مجموعه ها داستانمیرکاظمی در 

هاي کهن و حسرت روزگاران  یان، مسئلۀ زمین و نظام ارباب و رعیتی، حفظ سنتئروستا

زمـین و مجبـور بـه     کشاورز تهیدستی را بـی ، گذر خط آهن »تلار«در  ؛پردازد می گذشته

روزي دهقانی است که بـراي   خوار شهري عامل تیره نزول »کبلایی«در . کند کوچ از ده می

بر ضد اربـاب  ، داده  دست از  ترکمنی زمین »آلامان«در . زیارت از او پول قرض کرده است

هـایی کـه بـا شمشـیرهاي      تـرکمن . کشـد  را به آتـش مـی   کند و مزرعۀ او نیرو جمع می

خشم و حسـرت نویسـنده را از نـابودي    ، آیند زدة آبا و اجدادي به تاخت و تاز درمی زنگ

هـایی از   میرکـاظمی همچنـین گـزارش   . گذارنـد  ها به وسیلۀ ماشین به نمایش مـی  سنت

شـیهۀ  «انـد و   ههاي ترکمنی نوشته که در زیـر آفتـاب سـوزان صـحرا از نفـس افتـاد       اوبه

گـرایش بـه حفـظ    ، به این ترتیـب . »میرد هایشان در سروصداي موتور تراکتورها می اسب

هاي رمانتیک براي گریز از جامعـۀ شـهري    سازي زمینه، اي به گونه، هاي کهن قومی سنت

دربـاره  ، »آلامـان «از مجموعـه   »جـان  آینـه «داسـتان  . )526: 1377، میرعابـدینی ( انجامـد  می

هـا و مسـابقات    جـان اسـت کـه بـا توصـیفاتی از سـوارکاري       گلدي به آینه اندلدادگی ام

نیز روایتی است از ویرانی روستا و  »هاي روستا دلتنگی«. آمیزد ها درمی دوانی ترکمن اسب

هاي بومی در برابر هجوم تمدن مصرفی شهري که از زاویۀ دید معلم روسـتا بـازگو    سنت

شـدة   ناگهان بـا چهـرة دگرگـون   ، روستا پناه آوردهمعلمی که از شلوغی شهر به . شود می

معلـم گریـزان از آشـوب و اضـطراب     . کنـد  شود و ناچار آنجا را ترك می رو می روستا روبه

پندارد و میل بازگشت به طبیعت و آرامش بـدوي   روستا را تنها پناهگاه خویش می، شهر
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 داده و بر قرار پیشین نیستداند که روستا هم بکر بودن خود را از دست  اما نمی ؛را دارد

گنـدم  «، )1359( »صـحرا  هایی از ترکمن قصه«میرکاظمی در . )83ـ82: 1397، صادقی شهپر(

شیوه زنـدگی و روحیـۀ   ، ها باورها و سنت، ها نیز افسانه) 1370( »یورت«و ) 1359( »شورا

  . کند صحرا و رویدادهاي تاریخی این خطّه را روایت می رزم و جنگاوري مردمان ترکمن

  

  روایتی از تحولات ایل ترکمن ؛»یورت«

در ادامـه ادبیـات داسـتانی      هاسـت کـه   گرایانه از زنـدگی تـرکمن   رمانی واقع »یورت«

ترین داستان اقلیمی میرکـاظمی   این رمان موفق. گیرد قرار می 40اقلیمیِ روستایی دهۀ 

. ن سال نیـز شـد  برندة جایزة مجله گردون به عنوان بهترین رما 1372است که در سال 

، هاي ترکمن میرکاظمی که گردآورندة پیگیر فولکلور شمال است، جغرافیاي منطقه، تیره

مردم، دنیاي درونی زنان ترکمن، لبـاس، غـذا، شـیوة کـار و زنـدگی،      مناسبات اجتماعی 

عزاهـا و  ، مراسـم عروسـی  ، داري آداب کشت زمین و گله، ها معماري و تزئینات داخلی اُبه

  . )1350: 1383، میرعابدینی( کند تصویر میها را  جشن

داستانی عاشقانه را در متن رخـدادهاي تـاریخی ایـل تـرکمن     ، نویسنده در این رمان

اگـر  «: یـد گـو  درباره انگیزه خود از نگارش ایـن رمـان مـی   میرکاظمی . روایت کرده است

 »لامـان آ«صحبت کنم باید پـیش از آن دربـاره مجموعـه داسـتان      »یورت«بخواهم درباره 

و  1355صحرا که پیش از انقلاب و در سـال   یی از مردمان ترکمنها داستان. صحبت کنم

را سانسور کردند چون واقعیـت   ها داستاناین . با سانسور شدید حکومت وقت منتشر شد

در . زد شـدید حـرف مـی    کـرد و از فقـر   تلخ مردمان این خطه در آن زمان را روایت مـی 

هـاي   زمین بود و تیمسارهاي بازنشسته شاهنشاهی که زمـین  ، مسئله اصلی من»آلامان«

شد و همین مسئله وجـب بـه وجـب منطقـه را محـل       ها بخشیده میترکمن صحرا به آن

. هـا نداشـتند  شـان را از آن  ان پس گرفتن دارایـی تاخت و تاز آنان کرده بود و مردم نیز تو

ایـن  . سایی و بـا رعایـت ایجـاز   فر نوشته شد البته بدون قلم ها داستانیورت در ادامه این 

رنج مردم ترکمن صـحرا و مسـئله زمـین    . کرد قصه همیشه با من بود و با من زندگی می

ایـن اثـر   . حاصل تجربه نزدیک و تنگاتنگ من و رویاهایی بود که صحرا به من نشان داد

رمانی است که شخصیت اصلی آن صحرا و مردان و زنان و دختـران دشـت هسـتند کـه     
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  د فهمیده شوند و داستان هم با هستی آنها سروکار دارد و هسـتی هـم میـدان   خواهن می

 سرشـار  محتواي با تواند می من بر این باورم که با این رمان خواننده. امکانات انسان است

 از ناشـی  عصـبیت  و مـردم  رنـج  و آشناشـده  صـحرا  رویـاي  و تجربـه  از منبعـث  زندگی

در یورت شکلی از هسـتی زنـدگی کشـف و     ام که من خواسته. کند حس را سرخوردگان

ها شده و نشان دهم چطور آن همه تاخـت و تـاز و    شناخته شود که دچار تنزل از ارزش

  . »)1(است کرده رادگرگون خطه یک مردم زندگی مرگ و میر

ماجراهاي رمان از دوران محمدعلی شاه مخلوع تا اوایل اسـتقرار حکومـت پهلـوي را    

صحرا را در این دوران پرالتهاب  تماعی و تاریخی مردمان ترکمنگیرد و زندگی اج دربرمی

هاي صحرا تا  ساختمان داستان از کار و زندگی در اوبه«در رمان یورت . کند بازآفرینی می

نشین سـواحل   هاي شهر استرآباد و کاخ حکمران و باغ قنسول روس تا بنادر ترکمن محله

هـاي   آدم. گیـرد  ناختی منطقه را در بـر مـی  ش یابد و بافت طبقاتی و بوم خزر گسترش می

هاي متنوع حیات اجتماعی در یک دورة چرخش  شوند تا جنبه متعددي وارد ماجراي می

بـه عنـوان   ، سـردار تـرکمن  ، »آبـاي «اما از همان آغاز چهرة . تاریخی را به نمایش بگذارند

ییـرات  شود و تحـول تـاریخی ایـل تـرکمن از وراي تغ     شخصیت اصلی داستان مطرح می

هـاي   اي حادثـه  تحول رنجباري که چون رشـته  ؛آید شخصیتی او به تصویر درمی -ذهنی

پیوندد و آباي را از یک جنگاور ضد انقـلاب تـا حـد شخصـیتی      متعدد رمان را به هم می

هـاي یـورت    تـرکمن . گذرانـد  چنین تغییري را ایل ترکمن نیز از سر می. کشد ملی فرامی

بـاك و   جسـور و بـی   ؛اند اي جنگیدن و ایلغار زدن تربیت شدهبر »دن آرام«هاي  مثل قزاق

، توجهی به زمـین ندارنـد و هرگـاه بخواهنـد     ؛اند بازوي نظامی محمدعلی شاه ضدانقلابی

امـا  . کننـد  بندند و به دل صحرا کوچ می هایشان می شان را بر ترك اسب هاي چادري خانه

هـاي   و ورود خانـه ، بـر روي زمـین  ها و کـار آنهـا    کوچ روس، سیر تحولات ملی و جهانی

  . )1348: 1383، میرعابدینی( »انجامد قاپو شدن ایل می به تخته، ساخته از روسیه پیش

بخشـی از رخـدادها و تحـولات    ، فصل کوتاه نوشته شده و در هـر فصـل   43رمان در 

هاي  غالب فصل. شود تاریخی ایل ترکمن یا ماجراي عاشقانه دو دلدادة داستان روایت می

، شـود و در ادامـه   صـحرا آغـاز مـی    رمان بـا توصـیفات شـاعرانه از طبیعـت بکـر تـرکمن      

عناصـر  گـویی   ؛دهـد   رویدادهایی آن فصل نیز غالباً در پیوند با همین توصـیفات رخ مـی  
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چینی  طبیعت در حکم تمهیدي است که راوي براي ورود به رخدادهاي داستان یا مقدمه

  . کند اده میاز آنها استف، براي توصیف ماجراها

شـود و راوي از جهـان درون و بیـرون     داستان از زاویۀ دیـد دانـاي کـل روایـت مـی     

کانون دید راوي نیز گاه درونـی اسـت و از منظـر    . دهد هاي داستان گزارش می شخصیت

. نگـرد  کند و با احسـاس او جهـان بیـرون را مـی     هاي داستان به بیرون نگاه می شخصیت

هاي مختلف داسـتان دارد و   ور پررنگ و آشکاري در بخشهمچنین حض) نویسنده(راوي 

هـاي داسـتان و    هاي مختلف به توضیح و تفسیر رخدادها یا اعمال شخصـیت  در موقعیت

  . پردازد اظهار نظر دربارة آن می

  

 خلاصه رمان

داستان دلدادگی آباي و آنابخـت کـه پـس از     ؛دو ماجراي محوري دارد »یورت«رمان 

تحـولات  و نیز روایـت   ؛شود دهاي بسیار، در نهایت به وصال منتهی میگذار از فراز و فرو

تاریخی و اجتماعی قوم ترکمن از واپسین سالهاي دوره قاجار تا اوایل اسـتقرار حکومـت   

دهـد و سرمنشـأ تغییـرات و تـأثیرات      اي که تحولات مهمـی در آن رخ مـی   دوره ؛پهلوي

ایـن رویـدادهاي تـاریخی کـه در      بخشـی از . اسـت بسیار مهـم در تـاریخ معاصـر ایـران     

صحرا رخ داده است، دستمایه رمـان یـورت قـرار گرفتـه و از خـلال یـک روایـت         ترکمن

تاریخی و داسـتان عاشـقانه، منظـري بـه حیـات اجتمـاعی، آداب و سـنن، جنگـاوري و         

  . شود دگرگونی و تحول زیست مردمان این خطه گشوده می

برد هواداران محمـدعلی شـاه مخلـوع بـا قـواي حـاکم و       روایت داستان از شورش و ن

بخشی از این نبردها با قواي احمدشاه نیز توسـط سـواران   . شود خواهان آغاز می مشروطه

دهـد کـه خـط سـیر      رخ مـی مبارز ترکمن که بازوي نظامی مهم محمدعلی میرزا بودند، 

ت و تبعیـد بـه   محمدعلی شاه دوسـال بعـد از خلـع از سـلطن    . سازد اصلی داستان را می

و  گـردد  به امید بازگشت بـه تـاج و تخـت، بـه ایـران بـازمی       ها و روسیه، با تحریک روس

برادران شاه مخلوع سپاهیانی در منـاطق  . دهد تپهرا مرکز کار خود قرار می منطقه گُمیش

، امـا  بینند تا رهسپار تهـران شـوند   تدارك می) از جمله در مازندران و کردستان(مختلف 

  . دهند خورند و تلفات سنگینی می ورامین شکست می در حوالی



   1401شصت و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  130

محمدعلی میرزا پس از شکست در آن نبرد، با کمک روسها و همراهی اقوام تـرکمن   

هـا و تغییـر نظـر     انگیـزي روس  امـا فتنـه  ، پـردازد  دوباره به تجهیز نیرو در اسـترآباد مـی  

باعث سرخوردگی سـواران   امپراتوري تزار براي بازگرداندن مجدد شاه مخلوع به تاج و تخت

در نهایت، قنسول روس، پیامی از سـوي امپراطـوري تـزار بـه محمـدعلی      . شود ترکمن می

هـاي   باي. را ترك کند و به روسیه بازگردد رساند مبنی بر این که باید خاك ایران میرزا می

کننـد شـاه مخلـوع را بـه طـرق       نفـس تـلاش مـی    ترکمن در دیدار با محمدعلی در خواجه

و تسـلیم   اي از خود نـدارد  اما شاه گویی هیچ اراده. ف از سفر به روسیه منصرف کنندمختل

هـا از جملـه    مختلف رمان، بازي ماهرانه سیاست روسهاي  در بخش. فرمان تزار روس است

افروزي میان طوایـف تـرکمن و نیـز ایجـاد اخـتلاف میـان        افکنی و جنگ تلاش براي تفرقه

  . باد براي استیلا بر آنان روایت شده استها و حاکم محلی استرآ ترکمن

صحرا و نقش آبـاي   نویسنده رمان، به موازات توصیف وقایع تاریخی و سیاسی ترکمن

عشق آباي به آنابخـت عشـقی   . کند در آن، ماجراي عشق آباي و آنابخت را نیز روایت می

 ـ . ممنوع است خانواده و سنّت است که از نظر ، ژاد و طایفـه آیین نانوشته صحرا دربـاره ن

بـه عنـوان   (و پـدر    هـا  عصیان آباي در برابر سـنت   وصلت آن دو را ناممکن کرده و زمینه

  . کند را نیز فراهم می) ها نماد این سنت

اعـی  در نـز ، تواند با آنابخت ازدواج کند اي نمی آباي که طبق سنت خانوادگی و طایفه

. شود و آواره بندرهاي دریاي خزر میکشد  دارد، او را می) خواستگار آنابخت(که با گوکی 

رود و  آدین به شهرهاي مختلف روسیه مـی او در سفرهاي دریایی به همراه یکی از یاران 

کشـد و   دوري آباي از امچلی دوسال به درازا می. شود ها بیشتر آشنا می با عقاید بلشویک

  . گردد به یورت بازمی »بست خون«در نهایت با برگزاري مراسم 

ي پایانی داستان، به توصیف چگونگی ظهور رضاخان سـردار سـپه و تـأثیرات    ها فصل

سردار سپه کـه اتحـاد قـواي نظـامی کشـور و      . پردازد صحرا می آن در استرآباد و ترکمن

ایجاد امنیت را در اولویت کارهاي خود قرار داده بود، در تلگرافی به حاکم اسـترآباد از او  

ترکمن را هرچـه زودتـر فـراهم کنـد و قشـون بـا        خواهد مقدمات خلع سلاح طوایف می

  . ده عملیات رزمی شودتجهیزات کامل آما

هاي گذشته  ها و پرداخت مالیات سال دستور وزیر جنگ مبنی بر تحویل دادن اسلحه

با مذاکره کار را پیش ببرند و  کنند آنها تلاش می. شود هاي ترکمن اطلاع داده می به باي
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در نهایـت، برخـی از طوایـف    . را خود به عهده داشته باشـند  حراص تامین امنیت ترکمن

به خاك و خون کشـیده  پذیرند و بقیه زیر آتش توپخانه قواي حکومتی  خلع سلاح را می

آباي و سواران تـرکمن تـلاش   . شود پنگ در یورش قواي سردار سپه کشته می. شوند می

 شـوند بـا   هایت مجبـور مـی  ر نکنند جلوي پیشروي قشون سردار سپه را بگیرند اما د می

آباي و آنابخت در آنجا ازدواج . کوچ کنند) روسیه( ها به مناطق شمالی جمع کردن یورت

امـا   ؛گردنـد  مـی  کنند و چند سال بعد به همراه گروهی از طوایف ترکمن به میهن باز می

صحرا دستخوش تغییر و تحول فـراوان شـده و نشـانی از زنـدگی پیشـین در آن       ترکمن

  . شود نمی مشاهده

  

  ها تغییر هویت و سبک زندگی ترکمن

یکی از عناصر مهم هویتی اقوام مختلف، سبک زنـدگی ویـژه آنهاسـت کـه متـأثر از      

تاریخ این مردمان شـکل   در طول، هایی است که به تبع آن اقلیم خاص آن ناحیه و سنت

ر رمـان  د. کم به عنصري محوري در ساختار هویتی آن قوم بدل شـده اسـت   گرفته و کم

یـت  هـو ، صـحرا  یورت نیز به توصیف جزئیات شـیوه زیسـت اجتمـاعی مردمـان تـرکمن     

هـا   فرهنگی آنان و عناصر اقلیمی منطقه و پیوند این عناصر با فرهنـگ و تـاریخ تـرکمن   

رویـارویی سـنت و تجـدد و دگرگـونی زنـدگی اجتمـاعی و هویـت        . پرداخته شده اسـت 

  . یورت است صحرا از مضامین اصلی رمان مردمان ترکمن

هـا   دگرگـونی یـورت   ها را در قالـب  نویسنده رمان تحول سنت و هویت قومی ترکمن

و تغییر نگرش نسبت به زمین و تملک آن به تصـویر کشـیده و در   ) ها هاي ترکمن خانه(

تـوان گفـت    مـی از ایـن نظرگـاه   . کنـد  هاي مختلف داستان مکرراً به آن اشاره مـی  بخش

) چـادر و خانـه  ( یورت. نامگذاري آن نمود پیدا کرده است در »یورت«مضمون کلی رمان 

، یابـد  در این داستان در محور رویدادها قرار دارد و تغییر و تحولاتی که در گذر زمان می

تغییـر در شـیوه   ، بـه عبـارت دیگـر   . به نوعی نمادي از تحولات هویتی ایل ترکمن اسـت 

و تبـدیل  ، بروز یافته) یورت( ي آنهاها ها که نمود بیرونی آن در شکل خانه زندگی ترکمن

، هـا  سبب یکجانشینی ترکمن) که از روسیه وارد شده است( ساخته هاي پیش ها به خانهآن

هـاي قـوم    سیر تحول زنـدگی و سـنت  ، شود و از این رهگذر می. ..تعلق یافتن به زمین و

  . دهد ترکمن را نشان می
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سـاکن شـدن نداشـتند و زنـدگی در     صحرا از دیرباز تعلق خاطري به  مردمان ترکمن

داد که هر لحظه که ضرورتی یـا خطـر و تهدیـدي پـیش      ها به آنها این اجازه را می یورت

کردنـد و بـه    شان را جمع می هاي چادري خانه، گرفتند آمد و تصمیم به نقل مکان می می

خـر  داده در اوا اما عوامـل مختلفـی از جملـه تحـولات رخ    . کردند سرزمینی دیگر کوچ می

نیز روي کـار آمـدن حکومـت پهلـوي باعـث      صحرا و  ها به ترکمن ورود روس، دوره قاجار

  . زوال این شیوه زیستی ایل ترکمن شد

تمشیت امور و تعیین ها هستند و  و ثروتمندان ابههاي طوایف ترکمن که بزرگان  باي

را سـاخته   هـاي پـیش   مصلحت طایفه به دست آنهاست، نخستین کسانی هستند که خانه

آرام ، گفتند می) خانۀ چوبی( »ایاقلی تام«هاي چوبی که بدانها  این خانه. آورند ها می به اُبه

به نماد مهم تغییر در سـبک زنـدگی و روحیـات    کنند و  آرام چهره صحرا را دگرگون می

مکرراً بـه ایـن تغییـرات     هاي مختلف رمان میرکاظمی در بخش. شود ترکمنها تبدیل می

نگاهی انتقادي به این امر دارد و به نـوعی آن را نمـادي از خودبـاختگی     کند و اشاره می

تنهـا خانـۀ چـوبی جـوار     . ها در دو سوي ساحل نشسته بودند یورت«: داند ایل ترکمن می

اشـکوبه   دو »ایاقلی تـام «بازرگان هشترخانی . رساند نفس را می رودخانه، غناي بايِ خواجه

سه پنجـره  ، چهار پنجره به غرب و شرق. آورده بودرا به سفارش عاشورباي از هشترخان 

دور را بـا  در وسط رو به شمال و جنوب و از نماي بیرون هشت ستون پایـه چـوبی دورتـا   

هاي گمیش تپه  باي امچلی هنوز مثل باي«. )23: 1395میرکاظمی، ( »آجر قرمز پوشانده بود

. رد نکـرده بـود  خانـۀ چـوبی بـه طـرح و نقشـه روسـی از هشـترخان وا       ، و خواجه نفس

تا یورت تبدیل به ساختمان چوبی یا خشـتی  . نمود کوچ را می علامت اُبۀ نیمه یورتهایش

یدش کند، یا مردان و سواران تهداي  اگر خطر نابودکننده. نشود، اُبه مسافري بیش نیست

هـا   ها و تیـرك  جنگجویش تاب پایداري در مقابل هجومی را در خود نبینند، یک آن میخ

آن ، شود و رو به عمـق صـحرا   اسکلت یورتها بار کوهان شتران می. شود کنده می از زمین

هاي چـوبی در صـحرا کـه     ها و مغازه ورود خانه«. )38-37: همان( »کند سوي اترك سفر می

دار،  ساکنانش فقط به اسب، تفنـگ و یـورت علاقـه دارنـد، نـه مثـل اسـترآبادي رعیـت        

ري طلایه مبهم و دشواري تغییري بود که ظهـورش  پندا، مند به زمین و خانه باشد علاقه

  .)74: همان( اي اسرارآمیز و مرموزي گم بود کدر و در هاله
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در ابتدا براي مردمـان فرودسـت   ، گذار آن هستند این تحولات که بزرگان طوایف پایه

عـادي اسـت و آن را باعـث سـاکن شـدن بـر روي زمـین        نیز غیـر  »اُوي قره«نشین  یورت

ساخته کـه بـه معنـاي     هاي پیش در واقع، ورود خانه. گشایند زبان به انتقاد میدانند و   می

هـاي   اما خانـه  ؛شود تلقی می  صحرا کابوسی هولناكبراي مردمان ، ساکن شدن ایل است

، بـه  ایل ترکمن »قاپو شدن تخته«شود تا در نهایت با  کم فراگیر می با گذر زمان کم جدید

پوش امچلـی وقتـی چشمشـان بـه اجـزاي       مردان پوستین«: گردد امري ناگزیر تبدیل می

یوسف قره که بـا دو دسـت جلـو    . هاي گمیش تپه افتادند اختیار یاد خانه خانه خورد، بی

هـاي   با این خانه«: اوي خود کرد و تولبی گفت دامن پوسیتین را گرفته بود، نگاهی به قره

ش که به عادت فصـل زمسـتان،   ا قلی هم در کنار یورت ایمان. »نی تو خواهی مردهشترخا

پنـگ هـم از گنبـدي یـورت بیـرون      «: به خود گفت، فروغ نشسته بود خور با آفتاب بی دم

مـا داریـم روي زمـین ثابـت     . پنگ به امچلی مـیخ شـد  «: آنه قلی به آتابردي گفت. »آمد

معنی همین است ما روي زمـین سـاکن   «: ي گفتآتابرد. »دوزد چیزي ما را می. شویم می

اما این خانه را چه طوري از جا بکنـیم و  ، توانستیم روي شتر بگذاریم یورت را می. شدیم

ها در  اگر یورت. . . آورند خان را هم از دریا می حتما تا دو روز دیگر خانۀ برجه. کوچ کنیم

حالا خانۀ پنگ حیـاط دارد و دورش بـا دیـوار نـرده     ، دیوار و پرچین بودند اي بی محوطه

بایسـت   حال مـی . کند میو دیوار نور آفتاب را منعکس  ور شده استرنگ محص چوبی آبی

  .)199ـ198: 1395میرکاظمی، ( چیزي این طرف دیوار و چیزي آن طرف دیوار باشد

، گرچه در ظاهر زیبایی و زرق و برق دارد، اما هیچ تناسبی با عـادات  هاي جدید خانه

، هـاي جدیـد   ع، خانـه در واق ـ. آور است و روحیات مردمان صحرا ندارد و برایشان دلتنگی

یک تفاوت نمادین مهم نیز با ، هاي بسیار در نوع سازه و مصالح ساختمان علاوه بر تفاوت

راوي . مردمان این خطه را از زمین و خـاك صـحرا جـدا کـرده بـود     اینکه  ؛یورت داشت

ها و بیگـانگی ساکنانشـان بـا ایـن بـدعت را اینگونـه        ها با یورت داستان، تفاوت این خانه

سارجه . اش را در ضلع شرقی اُمچلی بنا کرده بود پنگ خانۀ هشترخانی«: کند ف میتوصی

در همـان حـال و هـواي گـرم و     . ودنـد هاي ساختمان سر نـزده ب  و عثمان هنوز به اتاق

آمیـزي و   ها با سـقف رنـگ   براي پنگ هم، اتاق. دودي یورت، پیش ماما و خواهرها بودند
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تـا بـه   . کند او را اذیت می، دانست چرا اتاق نو نمی. . . بودکننده دلتنگ، چهارگوش منظم

وارش  کـودکی و جـوانی قـوچ   ، آسـمانه  زمین بیانتهایی صحرا را دیده بود و روي  حال بی

خطر و جنگ به راحتی یورت را بـار شـتر کـرده و بـه آن سـوي      ، در ییلاق. گذرانده بود

   .)206: 1395میرکاظمی، (... اترك و عمق صحرا پناهنده شده بود

اي است کـه حتـی    گونه ها به هاي ترکمن هاي هشترخانی با سنت نامتعارف بودن خانه

در جـایی از  ، آنگونه که پنگ. شود به مثابه عاملی اهریمنی انگاشته می، با نگرشی خرافی

 هاي جدید را ناشی از زندگی در خانهاش  شده بر خانواده ، رخدادهاي ناگوار حادثداستان

. ام، نفـرین یـورت مـرا فراگرفتـه اسـت      هشـترخانی را آورده   تی این خانـه از وق«: داند می

  .)283: همان( »اي است این دیگر چه روزگار دیوانه. شود ام دارد خشک می خانواده

ویـژه پـس از    صحرا، به راوي در فصل پایانی رمان، تحولات ناگوار زندگی مردمان ترکمن

کند که سراسر صـحرا   توصیف می »اي بیگانه روح«شاه، را در هیبت هاي رضا اجراي سیاست

، هـا  بـه جـاي یـورت   «: را فراگرفته و عناصر هویتی قوم ترکمن را به کلی نابود کـرده اسـت  

نیمی بـه ترکمنـی و نیمـی    ... یوان و بام شیروانی دیدهاي آجري سفیدرنگ دواتاقه با ا خانه

ان امـلاك شـاه یـا    ي بـراي سـاختم  بیغـار ، زاده خـوك «: گفـت  دهنده مـی  به فارسی، خفت

دانـی   چـرا نمـی  ! دانی پدرسگ کافر، مگر قانون اتحاد شکل را نمی«: به دیگري توپید»!شلاق

. »!پارسـی بگـو، کـافر   ! شـلاق که حکومت پهلوي دزکلاه ترکمنی را قدغن کرده؟ شـاپو یـا   

صـحراي   انگار ارواح شیطانی. اي را احساس کرد بگ، حضور روح بیگانه کاروان با دیدن قلعه

   .)338 - 337: همان(... نمود هناور را پر کرده بود و صحرا، صحراي ارواح میپ

  

  ها نسبت به آن و تغییر نگرش ترکمن »زمین«مفهوم 

صـحرا عـلاوه بـر     همانگونه که گفته شد، تغییر و دگرگونی هـویتی مردمـان تـرکمن   

ملک آن نیـز  در توجه آنان به زمین و ت، ساخته هاي پیش ها به خانه تبدیل تدریجی یورت

این دو عامل به شکل توأمان و در پیوند با یکـدیگر بـر شـیوه    ، در واقع. شود مشاهده می

شـیوة زنـدگی   . شـود  از دگرگونی هویت آنها تلقی مـی زیست آنها تأثیر گذاشته و نمادي 

سبب آن بوده کـه در  ) به مانند بسیاري از اقوام دیگر(مبتنی بر کوچ مردمان ایل ترکمن 

هـاي   راوي در بخـش . تعلق خاطري بـه زمـین و تملـک آن نداشـته باشـند      طول تاریخ،
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کنـد و آن را وجـه تمـایز     توصـیف و سـتایش مـی   هـا   این ویژگی ترکمن مختلف داستان

آباي سردار امچلـی و یـا   ، اگر به پنگ«: داند می) ها فارس( ها هویتی قوم ترکمن با ولایتی

قـاه   حتمـا قـاه  ، مانـد  زمـین عقـب مـی   شد کشت دانـه و   به سوار گمنام ترکمن گفته می

 »ترین دارایی است ارزش یعنی چرا حرف از بی. »!عقل نداري! زمین: گفت خندید و می می

نه آباي، نه مولام، نه قلیچ و نه هیچ یک از مردان سوار، وقتی بـه  « ؛)44: 1395، میرکاظمی(

باید از : هنشان نیامدآنی هم این فکر به ذ، رسیدند یافته  هاي شخم خورده و آرایش زمین

یقینـاً رغبـت   ، دیدند اگر آنها یک ایلخی اسب می. »سوار زمین شد خانۀ زین پایین آمد و

بـه   ؛دانسـتند  ارزش و از ان همه می زمین را بی. اما به زمین نه، کامل به تصاحب داشتند

 هر ترکمن یک اسـب ، و اسب. ها که پرچین به پرچین صاحب و قدر داشت عکس ولایتی

تـرك  . به پندارشان زمین، سفرة سم اسبان بود، نه سفرة خوراك یورتها« ؛)56 -55: مانه(

آنچه ، از این رو. هاست کنندة مائدة یورت هاي افسون دست و قیقاچ زینها، تفنگهاي خوش

نه زمین که به تنبلی چهار . با اعتبار بود. آبرو بود، آمد را که با اسب و تفنگ به دست می

هاي لاغـر برویانـد و یـک دانـه را      بعد ساقه، گندم و جو را در خود نگه دارد هاي ماه دانه

  . )89: همان( »چهار دانه تحویل دهد

رواي داستان ورود مهاجران روس به منطقه و توسعه کشاورزي توسط آنها را یکـی از  

اگـر قبـل از آمـدن مهـاجران روسـی و      «: دانـد  مـی  ها به زمـین  عوامل مهم توجه ترکمن

خـالی از آدم بـود و از   ... سـو  هاي افتاده بین گرگـان و قـره   زمین صحرا و زمین، مسیحی

افتـاد کـه در    اگر چشم ترکمن به این زمین بـزرگ مـی  ، ابهتی و آرامشی داشت، سکوت

و اگـر شـکمش از   ، داد اش پرچین و مرزي مانع راهش نبود و با فراغت جـولان مـی   پهنه

منظـر  ، حـال منظـر زمـین   ، لش از زمین سیر بوداما چشم و د، مائدة آسمانی گرسنه بود

ارزش ، قـدر زیرپاافتـاده   زمین بـی . کشی بود دور زمین مرزبندي و پرچین. . . دیگري بود

مهاجران مرزمرز زمین را ، دانست نه فرد را اگر ترکمن، طایفه را مالک می. پیدا کرده بود

نین و رعایـاي اسـترآبادي آشـنا    اگر این شیوه مالکیت براي خوا. . . فرد مالک بودند فردبه

هـاي   اما براي ترکمن عجیب بود که این نوع برخـورد بـا زمینـی کـه چفـت زمـین      ، بود

، این چنین آداب با زمین با آداب طایفه با زمین همخـوان نبـود  . شود می، اش است طایفه

، مـردان . ها مطـرح بـود   اُوي به خصوص این ناهمخوانی براي مردم ساکن قره. ناهموار بود
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اي  ها بودند کـه خـود را موظـف بـه اعتقـاد مالکیـت طایفـه        اُوي هاي این قره زنان و بچه

  . )242ـ241: 1395میرکاظمی، ( »دیدند می

بـرخلاف  ، هـاي کشـاورزي   ها و آداب کهن خود دربـاره زمـین   سنتها مطابق  ترکمن

انـد و چهـره آن را    ها و نیز مهاجران روسی که به تازگی بـه صـحرا قـدم گذاشـته     ولایتی

ها متعلـق    یعنی کل زمین. اي بودند و نه فردي قائل به مالکیت طایفه، اند رگون ساختهدگ

تشـکیل  ) گـنگش (، در فصل کشت، مجلس مشورتی به طایفه بود و مطابق سنت هرساله

دو روز بعد بـود کـه   «: شد کشی مشخص می دادند و زمین کشاورزي هر یورت با قرعه می

مق زمین با مصلحت گنگش براي کشت گنـدم   به تم مق تُم. ..مجلس گنگش تشکیل شد

کاري بود مثل پارسال، و پارسال مثل پیرارسال، تنها با این تفاوت کـه  . شد و جو تقسیم

ایـن دیگـر از شـانس    . جایش عوض شده باشـد ، مق یورتی در کشت جدید ممکن بود تم

دشـت از   زمـین ... صاحب یورت بود که قرعۀ کدام تخته زمـین بـه نـامش افتـاده اسـت     

و . در سراب سهرایی، غلتان و گمنـام بـود   مثل در یتیم. نمود دست را می کف، دورنمایی

تا به حال نشده بود که مرد یورتی با مرد یورت دیگر به خـاطرش اخـتلاف پیـدا کنـد و     

  .)91-90: همان( »تفنگ بکشد

اي بـر  امـا ، معنـا بـود   مالکیت خصوصی اگرچه براي مردمان طایفه خلاف سنت و بـی 

ي را بـراي  هاي بسـیار  مینتوانستند ز انگیز بود چرا که می ها و بزرگان طوایف وسوسه باي

هـا   ساخته روسی به اُبـه  هاي پیش ها در آوردن خانه راوي داستان بدعت باي. خود بردارند

شـکنی دیگـر آنـان در     اي براي سـنت  داند که مقدمه نماد تغییر روحیه و ذائقه آنها میرا 

مالکیت خصوصی مهاجران «: شود از سوي آنها میها  زمینتملک اي و  طایفهنفی مالکیت 

و آتاباي ایـن  جعفرباي   باي. نفهمی هموار بود بفهمی، ها اي در اذهان باي با مالکیت طایفه

ایـن  . ها را پرچین بکشد و براي همیشه از او باشد آمادگی را پیدا کرده بود که دور زمین

هنـی،  هاي سفارشی هشترخانی با شـیروانی آ  خانه. انداخته بود اشتها آب دهانشان را راه

. این نماد اشاعۀ پنهان و خورجینک پول روي خورجینک پول، ذائقـه را تغییـر داده بـود   

اگـر از  . این منظر، منظره دیگري از زمین صحرا بـود . صحراي آزاد، صحراي پرچین شده

مثـل  ، هري در دل شهر اسـترآباد مثل ش، خواست متولد بشود اي می قبل، چیز ناشناخته
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چیـزي  . در مصاف هم بود هبود ک هاو خلق و خو. زایمان انجام شده بود، اي در دل اُبه اُبه

  . )243 -242: 1395میرکاظمی، ( »کرد جایش را در زندگی مأنوس یورت بیشتر باز می

هاي اقلیمی منطقه مبتنی بـر کشـت دیـم     ها به سبب ویژگی شیوه کشاورزي ترکمن

موتور پمپ آب به منطقه، شـیوه کشـاورزي و سـطح     ود ابزارهاي مدرنی ماننداما ور ؛بود

را تغییـر   )کـاري  از کشت گندم و جو به پنبـه (، و حتی نوع محصول هاي زیر کشت زمین

سـاخته،   اي پـیش  خانـه ( صحرا راوي داستان ورود این عناصر مدرنیته به ترکمن. دهد می

هـاي مهـم تغییـر     به عنوان عوامـل و نشـانه   را) و موتور پمپ آب هاي چوبی روسی مغازه

اي در امچلـی   تپِ موتور پمپ آب صداي تازه تپ«: کند معرفی می هاي مردم منطقه سنت

. ..کاري خریده بـود  پنگ موتور را از ارمنی توتون. گویی صداي قلب یک گله گاو بود. بود

او را وسوسـه   امـا گیـاهی کـه   ، پنگ آب را شناخت و زمین هم از قبل آشنایش شده بود

کـرد   فکرش را نمی. شخم زد و کاشت، هاي جوار رود را که بیکار بود زمین. بودپنبه ، کرد

! کنـی پنـگ   چه کار می«: رو شود بود، روبه با غرولند تلخ پیرمردي که ریشش بند به گور

مـال پنـگ   . ها امچلی مـال طایفـه اسـت    دهد و همه زمین هایی که زراعت سبز می زمین

ایـن کـار   . ملک طایفه را ملک خود کـردي ! ديدانی چکار کر می. من نیستمال . نیست

دیگر براي مردان ... »کشند و ارباب دارند هایشان را پرچین می هاست که دور زمین دهاتی

به هوس افتاده بودنـد کـه آب رود گرگـان را سـوار زمـین      . ارزش نبود ها زمین بی یورت

هـاي   هـا بـا خانـه    تمـردان یـور  ... !وتـور پمـپ  م ؛چاره هم پیدا شـده بـود  . زده کنند تب

اي  روحیات تـازه . ها دلبستگی پیدا کرده بودند هاي چوبی و موتور پمپ مغازه، هشترخانی

  .)316 -314: همان( »ایجاد شده بود

آدین، شخصیت مصلحی که در داستان به عنوان منادي فرهنگ و سنت قوم تـرکمن  

داده را عامـل   گشاید و بـدعت رخ  ها می رفتارهاي بايکند، بارها زبان به انتقاد از  عمل می

کاري که پنگ کرده بود، مثل نشاندن خانـۀ  «: داند صحرا می ضعف و زوال مردمان ترکمن

: گفـت  جا می خطر این بدعت را آدین همه. سابقه و براي صحرا بدعتی بود هشترخانی، بی

به صحرا آمده ، این زال جادوگر، هحالا پنب... عشیره و قبیلۀ ماست، ها قوة نامیۀ ما ترکمن

اینجـا و آنجـا   . کننـد  مـا را دارنـد بـه خـود وابسـته مـی      . اند زمین و آب عزیز شده. است

ایـن  . دانند ها براي منافع خود زمین صحرا را مثل یورت اختصاصی خود می بینیم باي می
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از زمـین و  ،  نمـا  واي به حال ما که به جاي قبیله و طایفـه . اس است کار براي ما موریانه

مثل پنبه کـه زمـین را سسـت و    . خورند زمین و آب مانند خوره ما را می. آب دفاع کنیم

  . )315: 1395میرکاظمی، ( »کند پوك می

  

  گیري نتیجه

هـا پیونـد خـورده و در خـدمت      بخشی از ادبیات داستانی اقلیمی در ایـران بـا قومیـت   

عـلاوه  . ت آن قرار گرفته استآنان و تغییر و تحولا هاي مختلف هویت قومی بازنمایی جنبه

که مسائل قـومی در آنهـا   ، )کردستان و کرمانشاه( ي اقلیمی آذربایجان و غربها داستانبر 

اسـتان  نشـین   اقلیم شمال نیز که مربوط به مناطق ترکمني ها داستان، بخشی از بازر است

ل عنـوان  تـوان آنهـا را ذی ـ   دارنـد و مـی   هـا  داسـتان گلستان است، فضایی متفاوت با دیگـر  

عناصـر  هـا و   ، ویژگـی هـا  داستاندر اغلب این . بندي کرد ي اقلیمی ترکمنی دستهها داستان

هـا و    ، جنگـاوري هـا  و سـنت  هـا  ، آیـین صـحرا  مختلف فرهنگی و اجتماعی مردمان تـرکمن 

در رمـان  . دهـد  هـاي هـویتی متفـاوتی را بازتـاب مـی      و مؤلفه شود روایت می... ها و  دلاوري

سیدحسین میرکاظمی، نیز بـه توصـیف جزئیـات شـیوه زیسـت اجتمـاعی        ، نوشته»یورت«

یت فرهنگی آنان و عناصر اقلیمی منطقه و پیونـد ایـن عناصـر بـا     هو، صحرا مردمان ترکمن

رویارویی سنت و تجدد و دگرگـونی زنـدگی   . پرداخته شده استها  فرهنگ و تاریخ ترکمن

  . لی رمان یورت استصحرا از مضامین اص اجتماعی و هویت مردمان ترکمن

هـا   دگرگـونی یـورت   ها را در قالـب  نویسنده رمان تحول سنت و هویت قومی ترکمن

هاي مختلف داستان مکرراً به آن اشاره  به تصویر کشیده و در بخش) ها هاي ترکمن خانه(

در ایـن داسـتان در محـور رویـدادها قـرار دارد و تغییـر و       ) چادر و خانه( یورت. کند می

. به نوعی نمادي از تحولات هویتی ایل تـرکمن اسـت  ، یابد ه در گذر زمان میتحولاتی ک

هـاي   ها که نمود بیرونی آن در شکل خانـه  تغییر در شیوه زندگی ترکمن، به عبارت دیگر

که از روسـیه وارد شـده   ( ساخته هاي پیش ها به خانه و تبدیل آن، بروز یافته) یورت( آنها

، شـود و از ایـن رهگـذر    مـی ... تعلق یافتن به زمین و ،ها سبب یکجانشینی ترکمن) است

  . دهد هاي قوم ترکمن را نشان می سیر تحول زندگی و سنت

هـا بـه    صحرا علاوه بر تبدیل تدریجی یـورت  تغییر و دگرگونی هویتی مردمان ترکمن

، در واقـع . شود در توجه آنان به زمین و تملک آن نیز مشاهده می، ساخته هاي پیش خانه
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دو عامل به شکل توأمان و در پیوند با یکدیگر بر شیوه زیست آنهـا تـأثیر گذاشـته و    این 

   .شود از دگرگونی هویت آنها تلقی مینمادي 

  

  نوشت پی

، منتشرشـده در خبرگـزاري   »مـادري کـردم   »یـورت «سال براي  23«: سیدحین میرکاظمی. 1

  .15/11/1395مهر، 
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